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QازQکمکQQهایQمالیQتاQساختQکارخانهQیخ 
ولی ا... افخمی راد که اکنون مدیرعامل سـازمان عمران کرمان است،

از سـال136۴ تا 137۴ مدیرکل صنایع اسـتان خراسـان بـزرگ و یکی 

از افـراد پایـه  جبهه بـوده اسـت. او طی چهار سـال هر ماه اتوبوسـی از 

مدیـران را بـرای بازدیـد بـه جبهـه می برده اسـت. ایـن کار خودجوش 

یعنـی سـامان دهی و بازدیـد مدیـران صنایـع کوچک و بزرگ اسـتان 

خراسـان کـه به گفته او، با اسـتقبال خـوب مدیران همراه بوده اسـت.

 افخمی رادمی گویـد: کمک  هـای مالـی مدیـران صنایـع در سراسر 

دوران جنگ محسوس بود. از آنجایی که خراسان قطب کارخانه  های 

موادغذایی اسـت، در طول دفاع مقدس سهم بزرگی در تهیه و ارسال 

اقام موردنیاز رزمندگان داشـت.

 امـا آن  هـا با رفن به جبهه و آشـنایی نزدیک با فرماندهـان و رزمندگان 

و قرارگرفـن در آن حال وهـوای معنوی، شـوروحال خوبی بـرای ارائه 

خدمت پیدا می کردند. این رفت و برگشت با اتوبوس حدود 10روز بود.

او ادامـه می دهـد: بازدیدمـان از رزمنـدگان خراسـانی تیـپ۲1

امام رضـا)ع(،5نـصر و... بـود. در آبـادان یـا اهـواز مسـتقر می شـدیم.

در آنجـا فرصتـی بـود کـه مدیـران صنایـع بـا فرماندهـان و رزمنـدگان 

و درخواسـت  هایی کـه داشـتند، از نزدیـک آشـنا می شـدند. همیـن 

آشـنایی نزدیـک بـا خواسـته  های رزمندگان سـبب می شـد مدیران،

تولید هـای کارخانه هایشـان را بـر اسـاس نیاز های رزمنـدگان تغییر 

دهنـد. به عنـوان مثال، حجـم تولیـد موادغذایـی، مدت مانـدگاری،

نـوع بسـته بندی، نحـوه ارسـال و... را بـر اسـاس نیاز هـای رزمندگان 

تغییـر می دادند.

افخمی راد می گوید: با کمک مالی مدیران صنایع اسـتان خراسـان،

کارخانـه یخـی در سـه راهی جفیر اهواز سـاخته شـد و در سـال1365

به بهره برداری رسـید. همچنیـن، کارخانه نان، کیک و کلوچه سـاخته 

شـد. مدیریـت این کارخانه  هـا، اعزام نیـروی کارگر و مهارتـی به عهده 

مدیران خراسـانی بوده است.

یکی دیگر از اقدام  هایی که با کمک مدیران صنایع خراسان بزرگ انجام 

شد، کمک به ساخن اردوگاه  ها ازجمله اردوگاه شهید چراغچی بود.

Q2سالQتأمینQنیرویQتخصصیQجبههQراQبرعهدهQداشتم 
 در کنـار کمک  های مالی مدیران صنایع، بدون شـک بـودن نیرو های 

تخصصـی بـرای انجام برخـی کار هـا ضروری بـود. یکی از افـرادی که 

در زمینـه سـامان دهی و اعـزام نیرو  هـای تخصصی به جبهـه فعالیت 

مستمری داشت و خودش هم در پایان جنگ تحمیلی در کنار نیرو های 

تخصصی حضور داشت، محمدحسـین نیازمند، رئیس سابق صنف،

عضـو هیئت مدیره و اتحادیه تعاونی باتری سـازان بوده اسـت. او تا دو 

سـال سـامان دهی و اعزام نیرو های تخصصی را به صورت غیررسمی 

برعهده داشـت تا بسیج اصناف در سـال1363 تشکیل شد.

او بـا شروع جنـگ تحمیلـی به عنـوان نیـروی داوطلب جهـادی راهی 

جبهـه می شـود. نیازمنـد می گویـد: نزدیـک آمدنـم بـه مشـهد بـود.

کاتیوشـایی را به خط مقدم آورده بودنـد و قرار بود برای تعمیر به تهران 

ببرنـد. در حـال نگاه کـردن بودم کـه یکی از مشـتری  های مغـازه ام مرا 

دیـد و کلـی از کارم پیش فرمانـده تعریف کرد. شروع به تعمیر کاتیوشـا 

کـردم. هنگامی که تعمیر شـد، گفتند لطف بزرگـی در حقمان کردی.

اولیـن جرقه در ذهنش برای اعـزام نیروی تخصصی زده می شـود. بار 

دوم بـرای عملیاتـی قـرار بود بـه خط مقـدم بروند که اسـتارت اتوبوس 

خـراب می شـود و متوجـه می شـود نیرو های پشـتیبانی تـا بعدازظهر 

برنمی گردنـد. اینجاسـت کـه او مصمـم می شـود بـرای سـامان دهی 

نیرو هـای تخصصـی اقـدام کند. اما این کارش دو سـال زمـان می برد،

زیـرا مسـئولان معتقـد بودنـد نمی شـود اعـزام نیـروی رزمنـده را از 

نیـروی تخصصی جـدا کرد. قبـل از شروع عملیات والفجـر3، فرمانده 

وقـت به نیرو هـا می گویـد اگر کمبـودی وجـود دارد، بگوییـد آن را رفع 

کنیـم. نیازمند در آنجـا ایده اش را مطـرح می کند و فرمانـده می گوید 

مـا نیـروی دائـم می خواهیـم. نیازمنـد می گویـد: بـه فرمانـده قـول 

دادم کـه نـه بودجه بـرای سـاخت از آن  ها بخواهیـم و نـه در تأمین نیرو 

برایشـان کوتاهی کنیم.

 فرمانـده، زمینی را در ایام بـرای تعمیـرگاه تخصصی در اختیارش 

قـرار می دهـد و نیازمنـد بـا ارتباط  هایـی کـه بـا مشـهد می گیـرد،

بـرای سـاخت اقـدام می کنـد. او می گوید: دو سـال طول کشـید تا 

بسـیج اصناف شـکل گرفت، اما در طول این دو سـال اعـزام نیروی 

تخصصـی را به صـورت غیررسـمی به عهـده داشـتم. او برایـمان از 

وجود نیرو های تخصصی و نقش  آن  هـا تعریف می کند: در عملیات 

کربـای5 تعـداد زیادی خـودرو نیاز بـه تعمیر داشـت. هنگامی که 

موضـوع را به انجمن اسـامی اصناف گفتم، در همان جلسـه سـی 

تعمیـرکار اعـام آمادگی کردنـد. خیلـی زود توانسـتیم خودروها را 

تعمیـر کنیـم و به خـط برگردانیم.

نیازمنـد یادی هـم از درگذشـتگان اصناف مختلف کـه در آن زمان 

بسـیار فعـال بودنـد، می کنـد و می گویـد: مرحوم قاضـی و غامپور 

رئیـس صنـف خدمات موتـوری، نصیـری و جـراح زاده رئیس صنف 

آرایشـگران، صنعتـی رئیس صنف کفاشـان، راسـخی رئیس صنف 

تراشـکاران، ذبیح ا... کشـت گر رئیس صنف نانوایان و بسیار دیگر،

همکاری صمیمانه ای در طول هشـت سـال دفاع مقدس داشتند.

فقیریQکهQپولQهایشQراQبخشید 
یکـی از معاونـان سـتاد پشـتیبانی کـه از هـمان ابتدای جنـگ حضور داشـته اسـت و از سـال1361 به واحـد پشـتیبانی می آیـد، می گوید:

مـردم پـای کار هشـت سـال دفاع مقدس آمدنـد و در این مـدت همراه بودنـد. هر فـردی که از منطقـه برمی گشـت، به اطرافیانـش می گفت 

فان چیـز در منطقـه کـم اسـت. در نتیجه دوسـتان و آشـنایان تـاش می کردنـد آن کمبـود را به کمـک یکدیگر رفـع کنند.

محمدعلـی حاجـی زاده بـا اشـاره به اینکـه 90درصد کمک  هـای مردمی به  سـتاد  پشـتیبانی جنگ واقـع در چهـارراه لشکرارسـال و از آنجا 

توزیـع می شـد، ادامـه می دهـد:10 یگان رزم داشـتیم و براسـاس آمـار پرسـنلی امکانات را تقسـیم می کردیـم. برخی مردم کمک هایشـان 

را همین جـا می آوردنـد. عـده ای نیـز کمک هایشـان را بـه مسـاجد محلـه می دادند. روز هـای جمعه یـا راهپیمایی که بـود، صندوق  هـا را در 

مسـیر می چیدیم.

بـه اینجـای حرفـش که می رسـد، بغضـی در گلویش جا خـوش می کند، نگاهی بـه من می انـدازد و ادامه می دهـد: فکر نکنم دیگـر آن روز ها 

تکـرار شـود. روز جمعـه صندوق هـا را از میـدان شـهدا تـا حـرم می چیدیـم. آخریـن صنـدوق را جلو بسـت بالاخیابـان گذاشـتیم. همان جا 

ایسـتاده بـودم. بلندگـو را روشـن کردم که دیـدم پیرمرد فقیـری که گدایی می کـرد، عصازنان به سـمت ما آمد. بـا خودم گفتم ایـن حتما برای 

گدایـی به سـمت ما می آید. سـامی کرد و هرچـه پول خرد داشـت، روی صندوق گذاشـت. او گریه می کـرد و گفت همین قدر بیشـتر ندارم،

ایـن باشـد برای سربـازان. او با آن وضعیتی که داشـت، همـه پولش را در صنـدوق ریخت.

حاجی زاده به اینجای حرفش که می رسد، بغضش می ترکد، دیگر اشک امانش نمی دهد و شروع می کندبه گریه کردن.

او توضیـح می دهد: در سـتاد پشـتیبانی کمتر از بیسـت نیروی کادری خدمـت می کردند، اما هر روز شـاهد دویست سـیصد نیروی مردمی 

بودیـم کـه برای کمک می آمدند. فرقی نداشـت مردم عـادی بودند یا گروه  هایـی که از ادارات مختلـف یا اصناف برای کمک بـه ما می آمدند.

خدمتQبهQرزمندگانQواجبQاست 
محمدصـادق سـپهری از صنـف خدمـات موتـوری فعالیـت زیـادی در 

پشـتیبانی و تأمیـن نیـروی تخصصـی داشـته اسـت. در گفت وگویـی کـه 

بـا او داریـم، می گویـد: فراموشـی دارم و زیـاد از آن روز هـا به یـاد نـدارم. او 

ماننـد سـایر نیرو هـا 15روز مشـهد بـوده اسـت و ۴5روز در جبهـه. به گفتـه 

خانـواده اش هـمان پانـزده روز هـم کـه بـرای تأمیـن و هماهنگـی نیرو ها و 

همچنیـن تأمیـن قطعـات و لـوازم بـه مشـهد می آمـده، همه فکـر و ذهنش 

در خـط و پیـش کارش بـوده اسـت. خدمت کـردن بـه رزمنـدگان را واجـب 

می دانسـته و لحظـه ای از ایـن امـر فروگـذار نکرده اسـت.

74شهیدQصنفQنانوایان 
احمـد کشـت گر، پـسر ذبیـح ا... کشـت گر، رئیـس صنـف نانوایان، بـا آنکه 

سن وسـالی ندارد و متولد سـال1353 اسـت، یک بـار به عنـوان رزمنده در 

جبهـه حضـور داشـته اسـت. او می گویـد: مـا یـک خـط قبـل از خـط مقدم 

نانوایـی داشـتیم. تعداد نانی که هر روز پخته می شـده، بسـته بـه یگانی که 

نانوایـی در آن حضور داشـته، متفاوت بوده اسـت. هنوز هـم نانوایی هایی 

کـه مشـهدی  ها در حمیدیـه، شـوش، خرمشـهر و... سـاخته بودنـد،

 هست.

صنف نانوایان 7۴ شـهید تقدیم نظام کرده اسـت.

QساختQدرQوQپنجرهQQهایQاردوگاهQامامQرضا)ع(QوQشهیدQچراغچی 
محمـد طیرانـی رئیـس سـابق صنـف پروفیل سـازان بـوده و چندیـن نوبـت به عنـوان رزمنـده و پنج بـار 

به عنوان نیروی پشـتیبان در جبهه حضور داشـته اسـت. هنگامی که به عنوان پشـتیبان بـه جبهه اعزام 

می شـده، نیاز هـا را بررسـی می کـرده و هنـگام برگشـت به دنبال تأمیـن آن  ها بوده اسـت.

او عضـو فعـال انجمن  های اسـامی اصنـاف بوده اسـت. طیرانـی می گوید: حاج آقـا نیازمند بـا انجمن 

اسـامی تماس می گرفت و درخواسـت نیرو می کرد. ما هـم در تأمین نیروی متخصـص بخش خودمان 

فعالیـت می کردیم.صنف آن  ها در سـاخن، تجهیـز و تعمیر در و پنجره اردوگاه   های امام رضا)ع( و شـهید 

چراغچـی نقـش داشـته اند. او می گویـد: می خواسـتند اردوگاه امام رضـا)ع( و در برهه ای دیگـر اردوگاه 

شـهید چراغچـی را بـرای رزمنـدگان بسـازند. از طـرف صنـف رفتـم و نیاز هـا را بـرآورد کـردم. به طورکلی 

جوشـکاری، سـاخت و حمل در و پنجره از مشـهد تـا اردوگاه به عهـده خودمان بود.در طـول دوران دفاع 

مقـدس حدود 1000نیرو از این صنف اعزام شـدند و 35شـهید تقدیم انقاب اسـامی شـده اسـت.

 او تا دو 

سـال سـامان دهی و اعزام نیرو های تخصصی را به صورت غیررسمی 

او بـا شروع جنـگ تحمیلـی به عنـوان نیـروی داوطلب جهـادی راهی 

 نزدیـک آمدنـم بـه مشـهد بـود.

کاتیوشـایی را به خط مقدم آورده بودنـد و قرار بود برای تعمیر به تهران 

 در حـال نگاه کـردن بودم کـه یکی از مشـتری  های مغـازه ام مرا 

 شروع به تعمیر کاتیوشـا 

 گفتند لطف بزرگـی در حقمان کردی.

 بار 

دوم بـرای عملیاتـی قـرار بود بـه خط مقـدم بروند که اسـتارت اتوبوس 

خـراب می شـود و متوجـه می شـود نیرو های پشـتیبانی تـا بعدازظهر 

 اینجاسـت کـه او مصمـم می شـود بـرای سـامان دهی 

بـرای دیـدن کلیـپ قدیمـی سـتاد 

پشتیبانی منطقه۴  کد را اسکن کنید

همکاری صمیمانه ای در طول هشـت سـال دفاع مقدس داشتند


